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  كراسيسازي دمو فازي
  

  *١علي ساعي

  

  )5/2/88 ، تاريخ پذيرش 24/11/87تاريخ دريافت(

  چكيده

، روايـت   دموكراسيمدعاي اين مقاله آن است كه تئوري        .  است دموكراسيسازي   موضوع اين مقاله، فازي   

امـا روايـت دو ارزشـي در بـاب          . دهـد  ارائه مي ) دموكراتيك يا غيردموكراتيك  (ارزشي از نظم سياسي      دو

در ايـن مقالـه، پـس از        . در واقع، دموكراسي، حقيقـت فـازي دارد       . ، با واقعيت ناسازگار است    دموكراسي

. اسـت  شناسي عقلانيتِ انتقادي، دستگاه معرفتي فازي فرموله شـده           در باب تئوري معرفت   بحث انتقادي   

بنـدي   چيز به طور نسبي درجـه      شناسي فازي گفته شده است كه در اين افق معرفتي، همه           در باب معرفت  

در ايـن دسـتگاه معرفتـي، حقيقـتِ سـياه و سـفيد، بـه                . شود و حقيقت، چيزي بين صفر و يك است          مي

شناسانه و هم نهادهـاي اجتمـاعي و سياسـي،           هاي معرفت  يابد؛ هم برساخته   حقيقتِ خاكستري انتقال مي   

ني بر ارزشـهاي    شناسي فازي، تابع عضويتِ مبت     بدين ترتيب، در معرفت   . شوند  تابع اصل عدم قطعيت مي    

در . يايـد   ، تعميم مي  ]0،1[بندي ميزان عضويت در بازه       صفر و يك، به تابع عضويت فازيِ مبتني بر درجه         

. ايـم   پرداختـه  دموكراسـي سـازي    ادامه، در پرتو دستگاه معرفتي فازي، به استدلال تجربي در بـاب فـازي             

                                                                                                                   
   *saeia@modares.ac.ir                    شناسي دانشگاه تربيت مدرس ستاديارگروه جامعها. *1
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. كنـد  دريافت مـي  ] 0،1[هايي را در بازه      دهد كه دموكراسي، به مثابه يك واقعيت، ارزش        شواهد، نشان مي  

ارزشِ يك، بيانگر كشورهاي كاملاً دموكراتيك و ارزش صفر، بيـانگر كـشورهاي كـاملا غيردموكراتيـك                 

. هـاي دموكراتيـك و غيردموكراتيـك دارد        بنـدي نظـام    است و درجات بين صفر و يك، دلالت بر درجـه          

عضو كـشورهاي   ) 2003 تا   1998(هند، فرانسه و ايران     بنابراين كشورهاي امريكا، انگليس، ژاپن، تركيه،       

  .پذيرد باشند، با اين حال، نوع و درجة دموكراسي آنها تفاوت مي دموكراتيك مي
  

شناسي، دستگاه معرفتي عقلانيت انتقادي، منطق دوارزشـي، منطـق           شناسي، هستي  معرفت: واژگان كليدي 

  . دموكراسيسازي  يفازي، دستگاه معرفتي فازي، تابع عضويت فازي، فاز

  

  طرح مساله

شواهد موجود  نظري، استدلالمنظراز .  استدموكراسيسازيِ  موضوع اين مقاله، ناظر بر فازي
 يا دموكراتيك(نظم سياسي، روايت دوارزشي از دموكراسي تئوري دلالت برآن دارد كه

ناي تئوري ب ، زير)صفر و يك(صدق و كذب  1فضاي دوارزشي. دهد ارايه مي) غيردموكراتيك
كه در   نظامي است، براساس تئوري دموكراسي، نظام سياسي دموكراتيك.سازد  را ميدموكراسي

مقابل  در و  انتخاب،عادلانه  در چارچوب انتخابات رقابتي، آزاد و،آن حاكمان به وسيله مردم
طريق انتخابات   از، بدون خونريزي،تعويض حكومت بركناري و .هستند مردم پاسخگو

 فعاليت به ةاجاز آزادي مطبوعات و آزادي بيان،(هاي مدني و سياسي  آزادي. پذيراست امكان
، هانتينگتون (شود هاي مختلف به رسميت شناخته مي گروه افراد و )مخالفان سياسي نظام

 ، حكومت دموكراتيك،بنابراين .)376:1999،  پوپر؛Vanhanen, 2003 ؛1378، سروش؛ 1373
 درو است كه اين داوري از نوع انتقادي ) نه حاكميت مردم(ت ملت كمياحكومتي مبتني بر ح

 2هاي مدني  آزادي تضمينمبتني بردموكراسي  ،شناختي  انسانةپاي نظر از. باشد ميروز انتخابات 
توانند نظام دموكراتيك   مي،اين معيارها. )1386ساعي، : ك به.ر ( است افراد3سياسيو حقوق 

  .دنز سازرا از غيردموكراتيك متماي
                                                                                                                   
1. crisp set 
2. Civil Liberties 
3. Political Rights 
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، مبتني بر منطق ارسطويي دموكراسي روايت دوارزشي در باب شناسي، از حيث معرفت
 استوار هستند 2 و كذب1صدقهاي علمي بر دو ارزش منطقيِ  گزارهدر منطق ارسطويي، . است

يك عنصر، يا عضوي از اين منطق، در . هاي صفر و يك نشان داد توان آنها را با ارزش كه مي
تابع . لذا عضويت، قطعي است. ست و يا عضويتي در آن مجموعه ندارديك مجموعه ا

  : ، به صورت زير است قطعيعضويت
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عنصر . تواند مقدار صفر يا يك را اختيار كند  عنصري از آن است، ميX كه Aتابع عضويت 

Xتواند تابع عضويت  ، ميAعناصر مجموعة جامع، با عبارت ديگر، همة به. ، باشد يا نباشد 
دموكراسي با مدعاي اين مقاله آن است كه روايت دوارزشي از . شوند صفر و يك مرتب مي

 را  دموكراسيسازي  تلاش براي فازي.، بلكه دموكراسي، حقيقت فازي داردناسازگار استواقعيت 
استوار  انتقادي، شناسي عقلانيتِ بر نقد معرفتشناسي فازي را  شناسي فازي، و معرفت بر معرفت

ارايه شده  4در پرتو دستگاه معرفتي فازياستدلال در باب مدعاي مقاله، بنابراين، . 3ايم ساخته
در باب آن  5بحث انتقادي و در ادامه، پس از  عقلانيت انتقاديدستگاه معرفتي در زير، ابتدا .است

  .ايم ه نظري مقاله پرداختهشناسي فازي به مثابة دستگا دستگاه معرفتي، به فرموله كردن معرفت
  
  

                                                                                                                   
1. Truth 
2. False 

هاي انتقـادي ارايـه      دراينجا بايد تاكيد كنم كه نگارنده عضو دستگاه معرفتي عقلانيت انتقادي است، بنابراين بخشي از بحث               . 3
دليل . اتي با پيش فرض ابطال پذيري عقلانيت انتقادي سازگاراندشده در اين مقاله، انتقادات درون معرفتي است كه چنين انتقاد       

مسلط، آشنايي با اين تئوري معرفت شناسي و علاقه بـه نقـد آن از درون                از ميان دستگاههاي معرفتي     عقلانيت انتقادي    انتخاب
 .است

4. Fuzzy Epistemology 
5. Critical discussion 
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  انهشناس معرفت استدلال

 تابعي ) به مثابة يك واقعيتدموكراسيدر اينجا (شناساسانة ما   فهم هستيبراساس اين قاعده كه
مسلط، عقلانيت انتقادي را  در اين نوشتار از ميان افق معرفتي . ماست1از الزامات افق معرفتي

 دموكراسيانه در باب ماهيت شناس معرفت استدلالي به افق معرفتو در چارچوب اين  انتخاب
 پيش دموكراسي چيستيروايت خاصي در باب  عقلانيت انتقادي، دستگاه معرفتي. ايم پرداخته

   .نهد مي
 3فراتاريخي 2هاي معرفتي بر گزارهشناسي، مبتني  فرض معرفت ، از حيث پيشدستگاهاين 

 معيار ،پذيري  ابطال دارند،4يپذير ابطالدي، ماهيت  عقلانيت انتقادر هاي معرفتي، گزاره. است
 از .)Popper, 1981 & 1983 :بهك .ر ( غيرعلمي استهاي  تئوري علمي ازهاي تمايز تئوري

 از جهان معرفتي 6فرض استقلال واقعيت  عقلانيت انتقادي، مبتني بر پيش5،شناسي حيث پاية هستي
، واقعيت اجتماعيدر عقلانيت انتقادي، . كنند بيين ميهاي ما، جهان ما را توصيف و ت گزاره. ماست

اي از يك امر فراتاريخي موجود در   واقعة خاص در يك كشور، به مثابه نمونهو 7ماهيت عام دارد
سي، نظم قيا بر مبنايمسالة علمي ، واقعيت در مقام يك ر اين رهيافتد. تئوري، قابل درك است

گاه بر مبناي  آن؛ شود در نظر گرفته ميقانون فراتاريخي  يكر د موجود عامهاي  واقعيتاز اي  مونهن
 در اين دستگاه معرفتي، تجربه، .شود استنتاج مي) تئوري( از قوانين كلي  واقعيت،آن، نظم قياسي
 در پرتو يك استدلال ، در مقام داوري،تجربه.  استداوري در باب دانش علمي موجودتنها معيار 

 . و نه اثبات قطعيت آنطريق جستجوي شواهد ناسازگاراست از ال يك تئوري براي ابطي تلاش،نقادانه

در . سازد تر مي حذف خطا، ما را به حقيقت نزديك. هدف در داوري انتقادي، جستجوي حقيقت است

                                                                                                                   
1. Epistemic Horizons 
2. Epistemic statements 

  . است)Universal Statements(هاي جهاني گزارهتئوري واقعيتي بيرون از زمان و مكان و مبتني بر . 3
4. Falsifiable statements 

ها ممكـن   كه اين گزاره هاي علمي است  گزارهمعرفت شناسي ناظر بر ماهيت. هستي شناسي مسبوق به معرفت شناسي است   . 5
  . هستي شناسي ناظر بر باورهاي مربوط به واقعيت است .خي باشندفرا تاري/ است تاريخي 

6. Reality 
 Uniqueness/(عموميـت  / منحصر بـه فـرد  تواند برخوردار از دو ويژگي  درچارچوب منطق ارسطويي هرواقعه اجتماعي مي. 7

Generality(  
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 از حيث  بدانيم و از ماهيت فراتاريخي برخوردار راهاي معرفتي اگرگزاره: توان گفت بندي مي جمع

گرايانة   عقلواقعيت،ها و  ، روايت ما از گزاره بر بعد عموميت واقعيت تاكيد كنيمشناسي، پاية هستي

  .  استانتقادي

كاستي كنيم تا  به نقد اين افق معرفتي پرداخته و تلاش مي ، برمبناي استدلال منطقي،كنونا
 معيار فراتاريخي برايهاي معرفتي،  عقلانيت انتقادي، از حيث گزاره. آن نشان داده شود

.  هستندفراتاريخيهاي علمي  مدعي است كه گزارهاين رهيافت، . دهد عقلانيت علمي ارايه مي
عضو هاي علمي و مابقي، غير گزارهپذير باشد، عضو   ابطالكهفراتاريخي هر گزارة معرفتي 

هاي  هاي تاريخي، عضو مجموعه گزاره پذيري، گزاره  برمبناي معيار ابطال.شوند محسوب مي
در . تاكيد دارند  بر بعد عموميت واقعيتشناختي، و از حيث هستيشوند   نميعلمي محسوب

 و 1 خاصتوان واقعيت مند كه به آن مي مند و زمان پرتو اين افق معرفتي، واقعيت اجتماعيِ زمينه
شناسي  برمبناي الزام معرفت. شود عضو محسوب مياطلاق كرد، غير 2  تاريخيمنحصربه فرد

. شوند هاي معرفتيِ ناظر بر دموكراسي، فراتاريخي محسوب مي زارهعقلانيت انتقادي، گ
اي از يك امر فراتاريخي قابل درك است و از  دموكراسي، به مثابه يك واقعيت اجتماعي، نمونه

 اگربه طور كلي، . شود  زمان و زمينه غفلت ميمشروط به فهم آن، به مثابه يك امر تاريخي
نظر پاية فراتاريخي و از هاي  برگزارهشناسي، مبتني  معرفت  از حيث پاية را دموكراسيماهيت
 دموكراسيروايت ما از   صورت،ر اين فهم كنيم، دعاماي از واقعيت   به مثابه نمونهشناختي، هستي

اين نوع فهم از يك واقعيت، تابع الزامات افق . بر دستگاه معرفتي عقلانيت ِانتقادي استوار است
 ارائه دموكراسياز  شمولي  روايت جهاندين ترتيب، عقلانيت انتقادي،ب. معرفتي مورد نظر است

مدعاي هر  در اين دستگاه معرفتي، .توان روايت دوارزشي اطلاق كرد دهد كه به آن مي مي
هاي فراتاريخي، علاوه بر  گزارهصدق و كذب استوار است، اما گزاره، بر دو ارزش منطقي 

 شناسي معرفتاشتباه . صدق و كذب نيز برخوردار باشندتوانند از درجة  ارزش صدق و كذب مي
ها تعميم  آنچه را كه تنها براي موارد خاصي صادق است، به تمام پديده«: دوارزشي آن است كه

 كه عضويت و عدم عضويت در يك مجموعه را حقيقت علميروايت دوارزشي از . »است داده 

                                                                                                                   
1. Particular 
2. Unique 
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به طور .  موجود در حوزة دانش علمي نيستمسايل قادر به تبيين همةكند، به تنهايي،  بازنمايي مي

هاي   دلالتهاي معرفتي و گزاره در باب چيستيِ دوارزشيروايت كلي، عقلانيت انتقادي، 

هاي  توان در چارچوب منطق ارسطويي با ارزش اين روايت را مي. نهد پيش مي شناسي آن هستي

شناسي آن، غير از فضاي دوارزشي،   هستيهاي هاي معرفتي و دلالت ، اما گزارهصفر و يك نشان داد

 .شود در يك فضاي چندارزشي نيز قابل طرح است كه در ادامة نوشتار، به اين بحث پرداخته مي

  
   فازيدستگاه معرفتي

و پيشين هاي  در اينجا بايد گفت كه تكامل معرفت، امري فرآيندي و مبتني بر انتقاد از سنت
 راهي براي يافتن هاي موجود، و تئوريپيشين هاي  سنتانتقاد از . هاي موجود است تئوري

نيز،  1شناسي سازي معرفت فازي .شناسي علمي است اين شيوه، منطق تكامل معرفت. خطاهاست
كه اين شناسي دوارزشي و اصلاح آن است  هاي معرفت تلاشي فرآيندي براي يافتن كاستي

  . قاعده بر عقلانيت انتقادي نيز صادق است
هاي  بندي گزاره فازي، از طريق تاكيد بر نظام چندارزشي، نه تنها تقسيمي شناس معرفت

پذيرد، بلكه در عين حال، ميزان عضويت  مي) صفر و يك (معرفتي را بر مبناي صدق و كذب 
توان از حيث   دستگاه معرفتي فازي را مي.كند بندي مي ها را درجه و عدم عضويت در مجموعه

شناسي، مسبوق  شناسي و روش هستي. شناسي تحليل كرد و روششناسي  شناسي، هستي معرفت
  چيستيِازتوان روايت فازي  بنابراين در پرتو افق معرفتي فازي، مي. شناسي است به معرفت
دو هاي  هاي معرفتي فازي، جايگزين گزاره فازي، گزارهشناسي  معرفت در . ارايه كرددموكراسي

هاي معرفتي فازي را  گزارهدر اين مقاله، استدلال در باب  .شوند ارزشيِ مبتني بر صدق و كذب مي
ها   ما در فضاي مجموعهدر منطق فازي 2ايم؛ هاي فازي استوار ساخته مجموعهبر تئوري 

 ميلادي توسط پروفسور لطفي عسگرزاده، 1965نظرية مجموعة فازي، در سال . انديشيم مي

                                                                                                                   
هـاي    در سـطح دسـتگاه    ) مـساله (شناختي جديد محصول مشاهده بحران      شناسي فازي به عنوان يك دستگاه معرفت          معرفت. 1

  . شناسي مسلط است كه درحال رقابت با آنهاست معرفت
  . منطق فازي، تعقل و استدلال با مجموعه هاي فازي است. 2
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تابع هاي فازي، مفهوم   مجموعههم در تئورييكي از مفاهيم م. تبار، ارائه شد دانشمند ايراني
توان به  هاي كلاسيك فازي را به ترتيب، مي مجموعه تابع عضويت در . است1عضويت فازي

  :صورت زير بيان كرد
  

( ){ ( ) { } }1,0,/, ∈Α∈ΧΧ=Α ΧΧ
AA μμ  

( ){ ( ) [ ] }1,0,/, ∈Α∈ΧΧ=Α ΧΧ
AA μμ  

  
ت درجة عضوي. بندي عضويت در يك مجموعه است تابع عضويت، درجهعنصر كليدي در 

در باب (  است]0،1[برابر با يك بازة  Αة، برابر يك و صفر و در مجموعAدر مجموعة 
تابع در . )1381؛ عادل آذر، 1381بوجادزي،  ؛1965زاده،  لطفي: ها رجوع كنيد به مجموعه

  . شود ميزان درجة عضويت در يك مجموعه نشان داده ميفازي، عضويت 
، به وسيلة يك Aمجموعة فازي : گويد در تعريف مجموعة فازي مي) 1965(زاده  لطفي

)تابع عضويت، )Χ
Aμ به هر نقطه در ،X دهد و   نسبت مي1و0، يك عدد حقيقي در بازة

)مقدار )Χ
Aμدهندة درجة عضويت در   نشانAساختار كلي مجموعة فازي، برسه نقطة . است 

  . و كاملا غيرعضو3كاملا عضو، نقطة گذر:  استوار است2برش كيفي
 است، به اين معنا كه آيا يك مورد يا گزاره، بيشتر عضو 4نقطة گذر، داراي حداكثر ابهام

نقطه . در منطق فازي، پرداختن به اين ابهام مورد توجه است. مجموعه است يا غيرعضو آن
يك مجموعه از مواردي كه بيشتر غيرعضو ها را با عضويت بيشتر در   و گزاره5گذر، موارد

منطق فازي، نوع ). Ragin: 159-2008:158: ك به.ر(كند  شوند، جدا مي مجموعه محسوب مي
 5/0صفر، فضاي سه ارزشيِ صفر و يك را به  كند و فضاي دوارزشيِ و ميزان عضويت را بازنمايي مي

 5/0اصلة مساوي از نقطة مياني يعني هاي صفر و يك، در ف ارزش. دهد  تعميم مي و چندارزشيو يك

                                                                                                                   
1. Fuzzy Membership Function 
2. Qualitative breakpoint 
3. Cross-over point 
4. Ambiguity 
5. Cases 
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توان صحبت از انواع و ميزان عضويت كرد كه به آن عضويتِ  ترتيب، مي بدين. گيرند قرار مي
بندي  توان گفت كه همه چيز به طور نسبي درجه  بر مبناي منطق فازي، مي.شود فازي اطلاق مي

در اين دستگاه . استصفر و يك  مابين و حقيقت، چيزي) 18: 1384كاسكو،:ك به . ر ( 1شود مي
هاي  يابد، هم برساخته  خاكستري انتقال ميمعرفتي، حقيقتِ سياه و سفيد به حقيقت

 در باب  و3شوند مي2شناسانه و هم نهادهاي اجتماعي و سياسي، تابع اصل عدم قطعيت  معرفت
توان از  ها، مي رضف بر مبناي اين پيش .گردد گرايانه ارايه مي تساهلمعرفت و الزامات آن، فهم 

  . سخن گفتشناسي فازي معرفت
شود  فرض مي ]0،1[، صدق يك گزاره، زيرمجموعة فازي يك بازه شناسي فازي ر معرفتد

هاي اين ارزش، غيرقطعي و از حيث  و بين صدق و كذب، ارزش سومي وجود دارد كه گزاره
ي، مبتني بر هاي فاز درجة عضويت در مجموعه گزاره. صدق وكذب، غير دقيق هستند

هاي زبانيِ كاملا صادق، بينابين و كاملاً غيرصادق، به  ارزش. هاي بين صفر و يك است ارزش
صدق و كذب بنابراين . شوند هاي نسبت داده شده، در بازة صفر و يك تعبير مي عنوان ارزش

  .همواره با درجاتي از عدم قطعيت همراه استها،  گزاره
 4هاي معرفتي بر گزارهشناسي، مبتني  فرض معرفت يشدستگاه معرفتي فازي، از حيث پ

آن شناسي فازي  معرفتمدعاي .  دارند5بندي فازي، ماهيت درجههاي معرفتي  گزاره. فازي است
 و يك محدود شود، تواند تنها به فضاي دوارزشيِ صفر نميعلمي، ) گزاره(حقيقت است كه 

كاسكو، (ك به .ر( است تغييركند است و همواره ممكن) تابع درجات(بلكه حقيقت، فازي 
در واقع، به تعبير كاسكو هر چيزي، به طور نسبي درست يا غلط است )). 28- 29: 1384

اي  هاي معرفتي، تنها سياه يا سفيد نيستند، بلكه تا اندازه در اين معنا، گزاره). 18 همان، (
 نيستند، بلكه 2× 2= 4ضي مانند قوانين ريا قوانين علمي، . هستند) فازي/ غيردقيق(خاكستري 

                                                                                                                   
 1384كاسكو،  (  سال دارد پيرتراست   30 سال دارد نسبت به زماني كه        35همه چيز تابع درجات است براي مثال وقتي فردي          . 1
 :61(  

2. Uncertainty 
  . شود همه چيز تابع اصل عدم قطعيت ميشناسي فازي،  در معرفت. 3

4. Epistemic statements 
5. Calibration 
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 در پرتو دستگاه معرفتي فازي، .تابع اصل عدم قطعيت و درستي و نادرستي آنها، فازي است
توان آنها را تنها به يكي از دو حالت   نمي پذيرفت، اماتاريخي را فراهاي  توان گزاره مي
  ةگزارفازي، شناسي  فتبرمبناي الزامات معر بايد تاريخي محدود كرد، بلكه تاريخي و غيرفرا فرا

 را در يك هاي فراتاريخي توان گزاره فازي، ميشناسي   در معرفت.بندي كرد فراتاريخي را درجه
در . هاي معرفتي فازي تعبير كرد گزاره  را به مثابه زيرمجموعة مجموعهپيوستار، مطرح و آنها

  .ازي كردهاي معرفتي ف توان صحبت از مجموعة فازيِ مبتني برگزاره نتيجه، مي
بندي دارند  هاي معرفتي، ماهيت فازي و درجه به طوركلي، در دستگاه معرفتيِ فازي، گزاره

كنند و   مياختيار] 0،1[هايي در بازة  ارزشپذيري،   ابطالمبتني بر معيارِ  علميهاي  و گزاره
ابع شناسي فازي، ت ترتيب، در معرفت بدين. كند پذيري، شرايط اطلاق پيدا مي درجة ابطال

هاي  گزارهصدق و كذب » درجة«عضويتِ مبتني بر صدق و كذب، به تابع عضويتِ مبتني بر 
  .يايد  تعميم مي علمي

توان هر واقعة اجتماعي  بايد گفت كه براساس منطق دوارزشي، مي» شناسي هستي«در باب 
 عقلانيت .1تعريف كرد) not-aيا a (يا عموميت فرد تاريخي   منحصر بهرا برخوردار از ويژگي

ِ واقعيت اجتماعي را كنار فرد تاريخي منحصربهانتقادي بر بعد عموميت، تاكيد دارد و بعد 
را همزمان، به مثابة زيرمجموعة   و عموميتفرد تاريخي منحصر بهحال اگر ويژگي  .گذارد مي

، كنيماربرآن ب 2 را نيز با عنوان تنوع  واقعيت اجتماعي در نظر بگيريم و ويژگي سومي مجموعه
فازي، واقعيت به شناسي   هستيدر. فازي شويمشناسي  هستيتوانيم وارد  در اين صورت، مي

 سه بعد 4اي است كه از طريق تركيب ه، سازه پيكر. قابل درك است3و پيكره   كلمثابة يك
  .شود ساخته مي) بودن، عموميت و تنوعفرد  منحصربه(واقعيت 

  
  

                                                                                                                   
و حـوادث    ها حادثه و بعد عموميت دلالت بر ويژگي هاي عام هستي          ويژگي منحصر به فرد تاريخي هر       بر بعد پيچيدگي واقعيت دلالت   . 1

 . دارد)Recurrence( تكرارپذير

  .2000رگين، : ر،ك به  )Diversity(در خصوص تنوع . 2
3. Configuration 
4. Combination 
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)عموميت(  Generality                 )تنوع(   Diversity        )فرد بودن منحصر به(  Uniqueness 

  
 هويت فازي دارد ،به مثابه يك مجموعه 1اعضا  تركيب پيكره يادر دستگاه معرفتي فازي، 

. كند بودن، عموميت و تنوع واقعيت اجتماعي تاكيد ميفرد  نحصربهويژگي مو بر حضور همزمان 
را نيز در يك  3موارد ميزان عضويتِ 2اي، بر تمايزات مقوله دستگاه معرفتي فازي، علاوه 

  .) ,Ragin 2008 : ك به.بندي، ر در خصوص درجه (كند مي بندي  مجموعه، درجه
شناسانة فازي را  شناسانة فازي، روايت روش  از طريق روايت هستيدستگاه معرفتي فازي،

 رويكرد اگر .حضور همزمان دارندي،  و كيف كميشناسي فازي، رويكرد   روش در4.كند توليد مي
همزمان استوار ) not-a  وa(و كيفي    كمي بر،)not-a يا a(كيفي يا  كمي را به جاي تحليلي 
 با توان شناسي فازي، مي در پرتو روش. دهد شناسي فازي رخ مي  در اين صورت، روش5سازيم،

) مل و عدم عضويت كاملعضويت كا(هاي يك و صفر  ارزشهاي تجربي،  معيار ساختار داده
را ) بندي ميزان عضويت درجه(هاي بين يك و صفر  هايِ تحليل كيفي و ارزش را دلالت

روش در شناسي دوارزشي،  در چارچوب منطق روش. هاي تحليل كمي محسوب كرد دلالت
اي، به دو نوع روش تحليل كيفي و  هاي مشاهده توان با معيار نوع گزاره مقام داوري را مي

اين پل از . زند پل مي شناسي فازي، بين دو رويكرد كيفي و كمي  روش.  كرديل كمي تقسيمتحل
تمايزات ( روش تحليل فازي، هم نوع عضويت 6.شود  انجام مي روش تحليلسازيِ طريق فازي

 همزمان مطرح 8را در يك مجموعة پيوستاري) هاي كمي تفاوت(و هم ميزان عضويت ) 7كيفي

                                                                                                                   
1. Combination of memberships 
2. Categorical distinctions 
3. Cases 

  .تابعي از الزامات معرفتي منطق فازي استروش شناسي فازي . 4
 (logical or)  ويا منطقي(logical and) منطقيو. 5

توان صـحبت از      شناختي، مي   براساس اين نوع فهم روش    . شناسي است   در حقيقت، نوع روش، مسبوق به نوع رهيافت روش        . 6
  .روش فازي كرد

7. Qualitative distinctions 
8. Continuous set 
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رويكرد فازي، . هاي كيفي و ميزان عضويت است بندي ناظر بر حالت رجهكند كه بيانگر د مي
  فازي در مقام داوري در بابروش. كند گيري مي تابع عضويت را در سطح سنجش فازي اندازه

 در روش تحليل كمي .روش غيرفازي است، متفاوت از )فرضيه( تئوري صدق يا كذب
س متغير وابسته، از طريق متغير مستقل تبيين كلاسيك، مفاهيم به متغير تبديل شده و واريان

شود، اما در روش فازي، مفهوم مورد سنجش، نه به عنوان يك متغيري كه جانشين مفهوم  مي
شود، آن گاه نوع و ميزان  در نظر گرفته مي شده است، بلكه به مثابه يك مجموعة فازي

، داور تئوري از »تجربه«ي، شناسي فاز در روش. گردد عضويت اعضا در آن مجموعه، تحليل مي
 توليد ]0،1[هايي در بازة  در اين دستگاه، آزمون تئوري، ارزش. پذيري است حيث درجة ابطال

ارزش يك، بيانگر سازگاريِ كامل است و . كند كه بيانگر درجة صدق و كذب تئوري است مي
بين صفر و يك، هاي  ارزش. ارزش صفر بر تناقضِ كاملِ شواهد تجربي با تئوري دلالت دارد

 اين اصل منطق فازي كه هر .دهند تصوير خاكستري از تئوري به مثابه يك مجموعه ارايه مي
 تجربي بنابراين، داوري. ها نيز صادق است پذير است، در آزمون تجربيِ گزاره چيزي درجه

درجة عضويت اعضاي يك .  صدق يا كذب عضويت در مجموعه استدرجةفازي، مبتني بر 
تابع  1نيازمندِ برساختن فازي، داوري .كند اختيار مي] 0،1[هايي را در بازة  ارزشمجموعه، 

دربارة . شود مي عملياتي  مفاهيم،2سازي عضويت فازي است كه اين تابع، از طريق فازي
توان از طريق   عضويت را ميدرجةبايد گفت كه  سازي تابع عضويت فازي،  عملياتيچگونگي

 از نوع  شواهد تجربياگرالبته  .نظري محقق تعيين كرد ه كمك دانشنظران و ب رجوع به صاحب
تابع . گيرد مورد استفاده قرار مي يك معيار كمي  براي تعيين تابع عضويت فازي،كمي باشند، 

 در ميزان عضويت  هاي كمي عضويت فازي، هم برحسب مقولات كيفي و هم برحسب تفاوت
] 0،1[هاي عددي فازي در بازة  ارزشنقاط گسست و  هر چه. شود  عملياتي مي]0،1[در بازة 

سازي تابع عضويت فازي، نيازمند   فرآيند عملياتي.شود بيشتر باشد، دقت تحقيق نيز بيشتر مي
  :چهار نوع تلاش است

   براي مفهوم مورد مطالعه؛،y تعيين نام متغيرهاي زباني، مانند: اول

                                                                                                                   
1. construction 
2. fuzzification 
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 اختيار هاهاي كمي كه متغير باشند، تعيين ارزش اي  از نوع كمي فاصلهشواهد تجربياگر : دوم
  گذاري كرد؛ توان به ترتيب صفر و يك كد اي باشند، حالات آنها را مي  مقولهمتغيرهااگر. كنند مي

در اين مرحله، ميزان عضويت در هر مجموعه از . ]0-1[ در بازة  درجة عضويتتعيين: سوم
مرحله ( تعيين نقاط گسست بعد از اين مرحله، .شود هاي عددي مشخص مي طريق ارزش

  ؛نيز قابل انجام است) چهارم
 تعيين هاي فازي  مرحله، مجموعهدر اين. هاي كيفي حالت يا تعيين نقاط گسست: چهارم

سه در اينجا ممكن است . هاي دوارزشي است هاي فازي، تعميم مجموعه مجموعه. شوند مي
 يا بيشتر انتخاب شود، مانند جدول شماره  و كاملا غيرعضوگذرحالت كيفي كاملاً عضو، نقطة 

 و ، تعيينy هاي متغيرهاي زباني مانند هاي فازي، زيرمجموعه  مجموعهتعييندر مرحلة . يك
به طور مثال، سه زيرمجموعة فازي . شود  تعريف ميتواند اختياركند،  ميyمجموعه ارزشهاي زباني كه 

نقاط گسست در اين مرحله، .  دموكراتيككاملاًبين و  كاملاً غيردموكراتيك، بينا: عبارتند ازyبراي 
نقاط . شود هاي تجربي تعيين مي بر مبناي رجوع به اجتماع علمي، دانش نظري محقق و داده

شود، مانند  اي تعيين مي گسست، معمولاً با استفاده از قيود تشديدكننده در زبان محاوره
اگر . في در مجموعة فازي مهم هستندهاي كي نقاط گسست يا حالت. زياد كم و خيلي خيلي

تر باشد، فاصلة نقاط گسست، كمتر  شواهد تجربي ناظر بر مفاهيم، از حيث سطح سنجش، دقيق
براي نمونه، . ، بايد بر مبناي ارزش عددي تعيين شوند نقاط گسست هريك از.خواهد بود

  :هاي عضويت فازي در جدول زير ارايه شده است ارزش
  

  ش جدول ارز 1جدول 

 M  1برچسب زباني

  M=0 كاملاً غيرعضو
 M<.5>0 وبيش غيرعضو كم

  M=.5 )نيمه عضو(مابين
 M<1>5.  وبيش عضو كم

 M=1  عضوكاملاً 

                                                                                                                   
1. Verbal label 
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بندي ميزان   هم برحسب مقولات كيفي و هم برحسب درجه1نمرات عضويت فازي،
 بسيار مهم ،)عضو نيمه(سازي تابع عضويت، تعيين نقطة گذر  در فازي. شود عضويت تعيين مي

در . است در منطق فازي، پرداختن به اين ابهام مورد توجه .  داراي حداكثر ابهام استو
مطالعات كمي، معمولاً ميانگين توزيع فراوانيِ نمونه يا جمعيت، به عنوان نقطة مياني در نظر 

انش د (2شود، اما در تحليل مجموعة فازي، نقطة گذر به وسيلة دانش نظري و ذاتي گرفته مي
ها يا معيارهاي   زيرا دانش محتوايي براي محقق، امكان استفاده از ملاك.شود تعيين مي) جمعي

لذا . است) دانش جمعي(ملاك بيروني، محصول دانش محتوايي . سازد بيروني را فراهم مي
  .دانش جمعي، ملاك بيروني براي تعيين نقطة گسست است

روش غيرمستقيم و روش :  استفاده كردتوان از دو روش ، ميعضويتبندي  براي درجه
تعيين آستانه براي (روش غيرمستقيم براي تعيين سه منطقة حدي يا سه نقطه كيفي . مستقيم

، بر دانش محتوايي و )عضويت كامل، تعيين آستانه براي عدم عضويت كامل، تعيين نقطة تقاطع
تواند مبتني  ه نيز ميبندي ميزان عضويت در يك مجموع درجه. نظري پژوهشگر استوار است

ترين حالت آن است كه  مطلوب). Ragin, 2008( پژوهشگر باشد 3بر دانش نظري و ذاتي
 براساس دانش نظري دانشمندان علوم اجتماعي 4بندي عضويت در يك مجموعه هدف، درجه

روش مستقيم .  باشدتابع عضويت مبناي تشخيص و تعيين 5صورت گيرد و يك دانش جمعي،
به درجات ) زباني(هاي لفظي   عضويت، مبتني بر تبديل رياضي بر چسبة درجبراي تعيين

براي تبديل مقياس  روش مستقيم،). Ragin. 2008(مختلف عضويت در يك مجموعه است 
به منظور عملي ساختن تبديل رياضيِ ). همان( مجموعة فازي مناسب است اي به فاصله

هاي زباني مطرح  ، با برچسب)2 شماره جدول(هاي زباني، يك مجموعة نه ارزشي  برچسب
هاي  نقطة عزيمت مجموعه. است داده  شده و براي هر برچسب، يك درجة عضويت اختصاص 

اي  مقياس فاصلهدراينجا، بايد ابتدا يك مفهوم اصلي با . فازي، تعيين مجموعة هدف است

                                                                                                                   
1. Fuzzy membership scores 
2. substantive and theoretical knowledge 
3. substantive and theoretical knowledge 
4. target set 
5. collective knowledge 
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فته شود و ميزان وجود داشته باشد كه زيرمفهومي از آن، به مثابه مجموعة هدف در نظر گر
اي، براي تبديل  البته صرف در اختيار داشتن مقياس فاصله. عضويت فازي براي آن تعيين گردد

كند، حتي اگر مقياس مورد نظر، داراي ملاك دروني مانند معيار  آن به مقياس فازي كفايت نمي
ن، در باب نظرا پژوهشگر، نيازمند دانش جمعيِ پذيرفته شده در ميان صاحب. ميانگين باشد

در اختيار داشتن . شود  اطلاق مي1هاي بيروني موضوع تحت مطالعه است كه به آن ملاك
هاي بيروني، حداقل براي سه حد كيفي يعني نخست آستانة عضويت كامل، دوم نقطة  ملاك

اي به  بنابراين، براي تبديل يك مقياس فاصله. گذر و سوم آستانة عدم عضويت كامل لازم است
در رهيافت مجموعة فازي، . زي، نياز به هر دو روش مستقيم و غيرمستقيم داريممقياس فا

  . شود هاي عضويت در مجموعه هدف، بر مبناي استانداردهاي بيرونيِ مورد توافق اخذ مي ملاك
 دموكراسي پرداخته و در ادامه، استدلال سازي اكنون در پرتو دستگاه معرفتي فازي، به فازي

  .كنيم مه ميتجربي فازي را اقا
  

  دموكراسيسازي  فازي

  :توان با سه بعد تعريف كرد  را ميمفهوم دموكراسي
 ها را تغيير دهند؛ وجود نهادهايي كه از طريق آنها، شهروندان بتوانند رهبران و سياست: اول

  در باب اعمال قدرت از سوي دولت؛2هاي نهادينه شده وجود محدوديت: دوم

 حقوق 4 همة شهروندان، مانند آزادي اعتقادي و آزادي بيان،3يهاي مدن تضمين آزادي: سوم
 6. حقوق فردي و استقلال شخصي5انجمني،

، با يك مقياس يازده دموكراسي.  است هاي مدني وارد تحليل نشده در اين مقاله، بعد آزادي
 پذيري مشاركت  رقابتدموكراسي،هاي عملي  معرف. است گيري شده  اندازه) 0-10(اي  نقطه

                                                                                                                   
1. external 
2. Institutionalized constraints 
3. Civil Liberties 
4. Freedom of Expression and Belief 
5. Associational Right 
6. Personal Autonomy and Individual Rights 
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هاي ناظر قوة   و محدوديت2پذيري ناظر بر انتخاب كارگزاران دولتي  رقابت بازبودن و،1سياسي
 است كه در آن مشاركت سياسي، كاملاً اي شده، دموكراسي دموكراسي نهادينه. باشند  مي3مجريه

 5ها، بر رئيس قوة مجريه محكم  و محدوديت4رقابتي، استخدام كارگزاران دولتي از نوع انتخابي
شده را با ارزش يك نشان دهيم، در آن صورت، غيرعضو،  اگر دموكراسي نهادينه. باشد

نظام سياسي رقيب . شود  است كه با ارزش صفر نشان داده مي6شده آتوكراسي نهادينه
آتوكراسي، نوعي نظام سياسي است كه در آن مشاركت سياسي . دموكراسي، آتوكراسي است

 در قالب فرآيندهاي منظم 8رئيس قوة مجريه. باشد ي شده يا محدود م7رقابتي سركوب
شود و با حداقل محدوديت نهادي، اِعمال قدرت  انتصابات، از ميان نخبگان سياسي برگزيده مي

آتوكراسي نهادينه شده . شده، شبيه دموكراسي نهادينه شده است منطق آتوكراسي نهادينه. كند مي
 نمرة شاخص پوليتي،.  است گيري شده اندازه، )0-10(اي  نيز با يك مقياس يازده نقطه

 .است اختيار كرده ) آتوكراسي كامل (-10تا ) دموكراسي كامل+ (10هايي را در دامنة  ارزش
 به ك.ر(باشد   آتوكراسي مي-5تا + 5 آتوكراسي و نمره -10 تا -6، نمره  دموكراسي+ 10تا + 6نمرة 

Polity IV Project: 1800-2007 .(پذيري مشاركت  لي آتوكراسي، رقابتهاي عم معرف
هاي ناظر بر  پذيري ناظر بر انتخاب كارگزاران دولتي و محدوديت  رقابتبازبودن وسياسي، 

بر مبناي اين دو الگوي ). پيوست يك: ك به.براي اطلاع بيشتر ر(باشد  رييس قوة مجريه مي
يق كسر كردنِ نمرة  از طر نمرة پوليتي.است  ساخته شده 9اقتدار سياسي، شاخص پوليتي

  . است  استنتاج شده دموكراسي از نمرة آتوكراسي
  مفهوم دموكراسي.ايم  تابع عضويت فازي عملياتي كرده را از طريقدموكراسيسازي  فازي

ايم و ميزان عضويت  در نظر گرفته) كشورهاي دموكراتيك(را به مثابه يك مجموعة فازي 
تابع عضويت فازي را هم . ايم مورد توجه قرار داده] 0،1[كشورها را در آن مجموعه، در بازة 

                                                                                                                   
1. competitiveness of political participation 
2. openness and competitiveness of executive recruitment 
3. constraints on the chief executive 
4. Election 
5. substantial 
6. institutionalized autocracy(AUTOC), as many polities exhibit mixed 
7. restrict or suppress competitive political participation 
8. chief executives 
9. Polity 
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 بر ،]0،1[ در ميزان عضويت، در بازة  هاي كمي برحسب مقولات كيفي و هم برحسب تفاوت
  .ايم  تعيين كرده2هاي جدول شماره  مبناي ارزش
  

  جدول ارزش  2 جدول

  برچسب زباني
 عضويت در بندي ميزان درجه

 دموكراتيكمجموعه كشورهاي
( )x
Βμ 

  993/0  1عضويت كامل
  953/0  2آستانة عضويت كامل
  881/0  3بيشتر درون مجموعه

  622/0  4بيشتر درون تا بيرون مجموعه
  500/0  5نقطة گذار

  378/0  6بيشتر بيرون تا درون مجموعه
  119/0  7بيشتر بيرون از مجموعه

  047/0  8آستانة عدم عضويت كامل
  007/0  9عدم عضويت كامل

  
 و نقطة گذر، برابر 99/0بر مبناي دانش نظري موجود، معيارآستانة عضويت كامل، برابر با 

دموكراسي را به ترتيب ). Raigen, 2008( است 0 /007 و عدم عضويت كامل، برابر با 5/0با 
  : ايم مراحل زير به فازي تبديل كرده

  

                                                                                                                   
1. Full membership 
2.Threshold of Full membership 
3. Mostly in 

4. More in than out 
5. Cross-over point 
6. More out than in 
7. Mostly out 
8. Threshold of Full nonmembership 
9. Full nonmembership 
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Degree of membership = exp (log odds)/ (1 + exp (log odds)) 

 
I =اي تحت اختيار؛ ارزش مورد خاص، روي شاخص فاصله  

C =نقطة گذر؛ 

N  =آستانة عدم عضويت كامل؛  
F =آستانة عضويت كامل؛  

S  = ؛)آيد عدد ثابت كه به دست مي(اسكالر  
D =انحراف از نقطة گذر؛ 

L  =لگاريتم ميزان بخت؛  
m =مجموعة هدف؛ ميزان عضويت فازي در   
e  =2,7باشد  مي.  

  
 نمرة .ايم ها را به روش مستقيم انجام داده بندي عضويت در مجموعة دموكراسي درجه

آستانة عضويت ، و نمرة 2، برابر)Ragin, 2008: 82(ارزش نقطة گذر را با الهام از  ناظر بر 1پوليتي
. ايم ، گرفته-3 را برابر  عضويت كاملنمرة آستانة عدم، و 9ها را معادل   در مجموعة دموكراسيكامل

                                                                                                                   
1. polity score  
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 و براي موارد پايين نقطة گذار، اسكلر، S1 = 3/ 7در نتيجه، براي موارد بالاي نقطة گذر، اسكلر، معادل 
  . باشد  ميs 2 =- 3/ - 5معادل 

  

  استدلال تجربي فازي

دهد كه در  ارايه ميهاي سياسي  نظام در باب اي روايت تجربي دوارزشيروش تحليل كلاسيك، 
آن، يك كشور، يا عضوي از يك مجموعه كشورهاي دموكراتيك است يا عضويتي در آن 

هاي تجربي موجود  داده. صفر يا يك است كشورها، از نوع تابع عضويتلذا . مجموعه ندارد
در اين مقاله، كشورهاي مورد مطالعه، به مثابة .  گواهي بر اين مدعاست3جدول شماره در 

  .اند  اقامه شده در متن انتخاب شدهفازيِ براي اثبات صدق استدلال شواهدي تجربي،
  

   نمرات پوليتي 3جدول

ن
چي

صر  
م

سه  
فران

  

هند
ايران  
ن  

ژاپ
ي  

مالز
ستان  

پاك
روسيه 
تركيه  
س  

انگلي
امريكا  
  

سال
  

7-  6- 9 9 3 10 3 7 4  4  10 10 1998 

7-  6- 9 9 3 10 3 6- 4 4 10 10 1999 

7-  6- 9 9 3 10 3 6- 7 7 10 10 200 

7-  6- 9 9 3 10 3 6- 7 7 10 10 2001 

7-  6- 9 9 3 10 3 5- 7 7 10 10 2002 

7-  6- 9 9 3 10 3 5- 7 7 10 10 2003 

7-  6- 9 9 6- 10 3 5- 7 7 10 10 2004 

7-  3- 9 9 6- 10 3 5- 7 7 10 10 2005 

7-  3- 9 9 6- 10 3 5- 7 7 10 10 2006 

7-  3- 9 9 6- 10 3 2  5 5 10 10 2007 

  

  http//www.systemicpeace.org : ك به.ر، ) (Polity IV Project: 1800-2007 :منبع
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، باشد+ 10تا + 6نمرة براساس شواهد موجود در اين جدول، هركشوري كه نمرة پوليتي آن، 
 امريكا، در اين معنا، كشورهاي .شوند غيردموكراتيك محسوب ميدموكراتيك است و مابقي، 

هند و فرانسه عضو كشورهاي دموكراتيك و ساير كشورها، غيرعضو تركيه، انگليس، ژاپن، 
عضويت قطعي است و مقدار صفر و يك را اختيار مبتني بر غيرفازي، استدلال تجربي . باشند مي
، تابع  استدلال تجربي فازيدر.  بنابراين يك كشور، يا دموكراتيك هست يا نيست.كند مي

تابع عضويت فازي، درجة عضويت . شود ايگزين تابع عضويت قطعي ميعضويت فازي، ج
، ]0،1[ بازة دريك كشور در اين رويكرد منطقي، . دهد يك كشور را در يك مجموعه نشان مي

ساختاركلي مجموعة فازي، ما در اين تحليل، بر مبناي . دموكراتيك و غيردموكراتيك است
، )يك ارزش(كاملاً دموكراتيك : ايم ستوارساختهكشورها را بر سه نقطه برش كيفي اصلي، ا

، دموكراتيكهاي زباني كاملاً  ارزش ).صفر ارزش(و كاملاً غيردموكراتيك ) 5/0ارزش(بينابين 
هاي نسبت داده شده در بازة صفر و يك تعبير  ، به عنوان ارزشدموكراتيكبينابين و كاملاً غير

 است، به اين معنا كه آيا يك كشور، بيشتر عضو  نقطة بينابين، داراي حداكثر ابهام.شوند مي
هاي ناظر بر اين  گزارهمجموعة دموكراتيك است يا بيشتر غيرعضوِ مجموعة دموكراتيك است؟ 

 و كشورهاي كاملاً دموكراتيك .ارزش، غيرقطعي و از حيث صدق و كذب، غيردقيق هستند
شواهد تجربي ارايه . اند بندي شده رجه، د5/0 فاصلة مساوي از نقطه مياني يعني غيردموكراتيك، در

 و حداكثر درجة 97/0، دلالت برآن دارند كه حداكثر درجة دموكراسي برابر با 4شده در جدول شماره 
هاي دموكراتيك يا  كشور(در تابع فازي، حقيقت سفيد و سياه  .غيردموكراتيك، معادل صفر است

هاي  گزارهصدق و كذب  و يابد ميانتقال ) فازي( خاكستري  به حقيقت،)غيردموكراتيك
  .شود همواره با درجاتي از عدم قطعيت همراه مياي ناظر بر دموكراسي،  مشاهده
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  1 دموكراتيك عضويت در مجموعه كشورهايبندي ميزان درجه  4 جدول

ن
چي

صر  
م

سه  
فران

  

هند
ايران  
ن  

ژاپ
ي  

مالز
ستان  

پاك
  

روسيه
تركيه  
س  

انگلي
امريكا  
  

سال
  

0 01/0  95/0 95/0 6/0 97/0 6/0 89/0 7/0 89/0 97/0 97/0 1998 

0 01/0  95/0 95/0 6/0 97/0 6/0 01/0  7/0  89/0 97/0 97/0 1999 

0 01/0  95/0 95/0 6/0 97/0 6/0 01/0  89/0 89/0 97/0 97/0 200 

0 01/0  95/0 95/0 6/0 97/0 6/0 01/0  89/0 89/0 97/0 97/0 2001 

0 01/0  95/0 95/0 6/0 97/0 6/0 02/0 89/0 89/0 97/0 97/0 2002 

0 01/0  95/0 95/0 6/0 97/0 6/0 02/0 89/0 89/0 97/0 97/0 2003 

0 01/0  95/0 95/0 01/0  97/0 6/0 02/0 89/0 89/0 97/0 97/0 2004 

0 5/0 95/0 95/0 01/0  97/0 6/0 02/0 89/0 89/0 97/0 97/0 2005 

0 5/0 95/0 95/0 01/0  97/0 6/0 02/0 89/0 89/0 97/0 97/0 2006 

0 5/0 95/0 95/0 01/0  97/0 6/0 50/0 78/0 89/0 97/0 97/0 2007 

  
   عضويت كامل=992/0

   آستانه عضويت كامل=953/0 
  بيشتر عضو مجموعه= 881/0
  بيشتر عضو تا غيرعضو مجموعه= 622/0

  نقطه گذار= 5/0
  بيشتر بيرون تا درون مجموعه= 378/0
  عهبيشتر بيرون از مجمو= 119/0
  آستانه عدم عضويت كامل =047/0

  .عدم عضويت كامل= 007/0و 

                                                                                                                   
  . جهت اطلاع از نحوه محاسبه فازي مراجعه كنيد به پيوست دوم.1
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، به مثابه ده زير مجموعه و 2007 تا 1998در اين تحليل، سال يك مجموعه و سالهاي 
كشورها، به مثابه يك مجموعة جامع و هر يك از كشورها، به مثابه يك زيرمجموعه تلقي 

وري كرد كه به استثنايِ كشور مصر و چين، توان دا براساس شواهد تجربي موجود، مي. اند شده
از . ، عضو مجموعه كشورهاي دموكراتيك بودند1998ساير كشورهاي مورد مطالعه در سال 

در مجموعة ) هاي كمي تفاوت(و درجة عضويت ) تمايزات كيفي(حيث نوع عضويت 
 و هند دموكراتيك، بايد گفت كه كشورهاي امريكا، انگليس و ژاپن، عضويت كامل كشورهاي
ايران و . باشد  مي قرار دارند و كشور تركيه بيشتر دموكراتيك آستانه عضويت كامل درو فرانسه

كشور پاكستان، بيشتر عضو بيش دموكراتيك هستند تا غيردموكراتيك و مالزي و روسيه، كم و
درجة عضويت فازي هر يك از . كشور چين، كاملاً غيردموكراتيك است. باشد مجموعه مي

، مقدار 2007 تا سال 1998 مالزي، هند و فرانسه، از تركيه،هاي امريكا، انگليس، ژاپن،  كشور
 در 2007است و در سال /. 89 برابر 1998ميزان عضويت كشور پاكستان در سال . برابري است

.  قرار دارددموكراتيك در آستانة عدم عضويت كامل در كشورهايها،  نقطه گذر و در باقي سال
، در آستانة عدم عضويت كامل و در 2004 و 1998هاي  در فاصله بين سال، كشور مصر

آستانة ، 2006 تا 1999كشور پاكستان از سال .باشد  در نقطة گذر مي2007 و2005هاي بين  سال
 وارد نقطة گذر 2007دموكراتيك را تجربه كرده و در سال عدم عضويت كامل در كشورهاي 

، 2007در آستانة عضويت كامل و در سال  2007 تا 2000 از سال كشور روسيه،. است شده 
  .است بيشتر عضو مجموعه بوده 

دموكراتيك، در فاصلة  دهد كه ميزان عضويت فازي ايران در كشورهاي شواهد نشان مي
اين . است  بوده )بيشتر عضو، تا غيرعضو مجموعه/. (6 ، برابر2003 و 1998هاي  بين سال

كاهش ) دموكراتيك آستانة عدم عضويت كامل در كشورهاي(/. 01ميزان در شرايط فعلي، به 
  .است يافته 

 درجة تجربي فازي در باب دموكراسي، مبتني بر داوريتوان گفت كه  بندي مي در جمع
 و ارزش صفر، كاملاً دموكراتيكارزش يك، بيانگر كشورهاي . عضويت در مجموعه است

بندي  صفر و يك، دلالت بر درجهدرجات بين  است و غيردموكراتيكبيانگر كشورهاي كاملاً 
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 هند، تركيه،امريكا، انگليس، ژاپن، بنابراين، كشورهاي . هاي دموكراتيك و غيردموكراتيك دارد نظام
باشند، هرچند كه  ، عضو كشورهاي دموكراتيك مي2003 تا 1998فرانسه و ايران، در سالهاي 

  .نوع و درجة دموكراسي آنها تفاوت دارد
  

  گيري نتيجه

 يا دموكراتيك(نظم سياسي ، روايت دوارزشي از دموكراسي تئوري در طرح مساله گفته شدكه
. ناسازگار استدموكراسي، با واقعيت اما روايت دوارزشي در باب دهد،  ارايه مي) غيردموكراتيك

و استدلال در باب اين مساله را بر دستگاه معرفتي فازي استوار . دموكراسي، حقيقت فازي دارد
 عقلانيتِ شناسي تئوري معرفت از طريق استدلال اتتقادي در باب دستگاه معرفتي فازي را نيز

هايي  ارزش فازي دارد و حقيقتدموكراسي، دهد كه  شواهد تجربي نشان مي. فرموله كرديمانتقادي، 
ناسانه ش يك برساختة معرفت، هم به مثابه بنابراين، دموكراسي. كند  دريافت مي]0،1[را در بازة 

  .  يك نهاد سياسي، تابع اصل عدم قطعيت استبه مثابهو هم 
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  معرفهاي دموكراسي و آتوكراسي: پيوست يك

DEMOC  

Authority Coding Scale Weight 

Competitiveness of Executive Recruitment (XRCOMP): 

(3) Election +2 (2) Transitional +1 

Openness of Executive Recruitment (XROPEN): 

only if XRCOMP is Election (3) or Transitional (2) 

(3) Dual/election +1 (4) Election +1 

Constraint on Chief Executive (XCONST): 

(7) Executive parity or subordination +4 

(6) Intermediate category +3 (5) Substantial limitations +2 (4) Intermediate 

category +1 

Competitiveness of Political Participation (PARCOMP): 

(5) Competitive +3 (4) Transitional +2 (3) Factional +1 

Constraints on the chief executive are substantial. 

 

2.2 AUTOC  

Authority Coding Scale Weight 

 

Competitiveness of Executive Recruitment (XRCOMP): 

(1) Selection +2 

Openness of Executive Recruitment (XROPEN): 

Only if XRCOMP is coded Selection (1) 

(1) Closed +1 (2) Dual/designation +1 

Constraints on Chief Executive (XCONST): 
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(1) Unlimited authority +3 (2) Intermediate category +2 (3) Slight to 

moderate limitations +1 

Regulation of participation (PARREG): 

(4) Restricted +2 (3) Sectarian +1 

Competitiveness of Participation (PARCOMP):(1) Repressed +2 (2) 

Suppressed +1 
  

  نحوه محاسبه عضويت فازي: پيوست دو
  

Country 1.Polity 
score 

2.Deviations 
from cross-ove 

3.Scalars 
Membership 

4.Product of 
2 x 3 

5. Degree of 
Membership 

china -7 -9 0.6 -5.4 0 

egypt -6 -8 0.6 -4.8 0.01 

franc 9 7 0.43 3 0.95 

india 9 7 0.43 3 0.95 

ran 3 1 0.43 0.43 0.6 

japan 10 8 0.43 3.43 0.97 

malay 3 1 0.43 0.43 0.6 

pakis 7 5 0.43 2.14 0.89 

russi 4 2 0.43 0.86 0.7 

turyk 7 5 0.43 2.14 0.89 

uk 10 8 0.43 3.43 0.97 

us 10 8 0.43 3.43 0.97 

  
  
  




